
  غلامرضا مسكني 
زن ميانسال طلاهاي دختر و عروسش را در گاوصندوق خانه 
گذاشت، اما هم‌باشــگاهي‌اش در باشگاه موضوع را شنيد، 
وسوسه شد و با همدستي شوهر سابقه‌دارش، بيش از دو كيلو 
طلا را سرقت كرد. طلاها در باغچه خانه سارقان دفن شده‌بود. 
روز دوشنبه، هفتم ارديبهشت ماه، تماسي تلفني با اداره پليس 
تهران برقرار شــد كه مأموران را به يكــي از محله‌هاي پايتخت 
كشاند. زن ميانســالي با صدايي لرزان و وحشــت‌زده از سرقت 
طلاهايش خبر داد.  بلافاصله تيمي از مأموران پليس راهي محل 
حادثه شدند. آنها دريافتند لحظاتي قبل، زماني كه اين زن براي 
ورزش به باشگاه رفته بوده، سارقي وارد خانه‌اش شده و بيش از دو 

كيلو طلا سرقت كرده‌است. 
 نگهداري طلاهاي دختر و عروس در دوران جنگ

شاكي در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »در جريان جنگ سوم 
تحميلي، دخترم و عروســم طلاهايشــان را كه بيش از دو كيلو 
بود، به خانه من آوردند تا از آنها نگهداري كنم. ســاختمان‌هاي 
اطراف خانه آنها مورد اصابت موشك‌هاي دشمن قرار گرفته‌بود 
و شيشه‌ها و پنجره‌هاي خانه‌شان شكســته و تخريب شده‌بود. 
پس از اين حادثه، آنها به مسافرت رفتند و براي اينكه خيالشان 
از بابت طلاهايشان جمع باشد، طلاهايشــان را در گاوصندوق 
خانه‌ام گذاشتند.« وي ادامه داد: »من هر روز صبح براي ورزش 
به باشــگاهي در نزديكي خانه‌مان مي‌روم. ساعتي قبل وقتي از 
باشگاه برگشــتم، با صحنه عجيبي روبه‌رو شدم. در گاوصندوق 
باز بود و تمامي طلاها سرقت شده‌بود. نمي‌دانستم چه كسي از 

اين راز باخبر بود.«
 سرنخ اوليه؛ سارق آشنا بود

با ثبت اين شكايت، تيمي از كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي 
پايتخت براي شناسايي ســارق طلاهاي زن ميانسال وارد عمل 

شدند. 
مأموران در بررسي محل حادثه متوجه شدند هيچ اثري از تخريب 
در خانه و حتي گاوصندوق ديده نمي‌شــود. اين موضوع نشان 
مي‌داد سارق فردي آشناســت كه علاوه بر خبر داشتن از محل 
نگهداري طلاها، كليد خانه را هم داشــته و با خيال راحت وارد 

شده و دست به سرقت چند ميلياردي زده‌است. 
 دوربين‌ها؛ مرد نقابدار سوار بر موتورسيكلت سفيد

در گام بعدي، مأموران دوربين‌هاي مداربسته محل زندگي شاكي 
را بازبيني كردند. تصاوير نشان مي‌داد مردي حدوداً ۴۷ ساله، در 

حالي كه نقاب به صورت و كلاه ايمني به سر دارد، با يك دستگاه 
موتورسيكلت سفيد رنگ وارد مجتمع مسكوني مي‌شود. او حدود 

۱۵ دقيقه بعد از مجتمع خارج مي‌شود. 
از آنجايي كه مشــخص شد در همين زمان، شــاكي در باشگاه 
ورزشي حضور داشته‌است، مأموران براي به دست آوردن ردي 
از سارق يا همدست او، دوربين‌هاي مداربسته نزديك باشگاه را 

نيز بررسي كردند. 
 ملاقات مرموز؛ تحويل كليد

دوربين‌ها صحنه عجيبي را ثبت كرده‌بودند. همان مرد سوار بر 
موتورسيكلت سفيد، لحظاتي قبل از ســرقت، با يك زن جوان 
ملاقات مي‌كند و چيزي شبيه دسته كليد را از او مي‌گيرد. سپس 
به سمت خانه شاكي مي‌رود و پس از دقيقاً ۱۵ دقيقه، دوباره با 
همان زن در نزديكي باشگاه ملاقات مي‌كند و ظاهراً همان دسته 

كليد را به او بازمي‌گرداند. 
بررسي‌ها نشــان داد اين زن جوان، همدست سارق بوده و كليد 

خانه شاكي را در اختيار او قرار داده‌است. 
 شوك بزرگ؛ دوست ۴ ساله باشگاه

كارآگاهان چهره زن جوان را به شــاكي نشان دادند. او در كمال 

ناباوري، فرد مقابل را »شقايق« ۴۰ ساله شناسايي كرد و گفت: 
»چهار سال است با او در همين باشــگاه دوست هستيم و با هم 
ورزش مي‌كنيم. نمي‌توانم باور كنم كه او پشت اين ماجرا باشد.«

 اعتراف و كشف طلاها در باغچه خانه
با به دســت آمدن اين اطلاعات شــقايق بازداشت شــد.  او در 
بازجويي‌ها ابتدا منكر جرم خود شــد، اما وقتي چهره خود را در 
دوربين‌هاي مداربسته ديد، به ســرقت طلاهاي زن ميانسال با 

همدستي شوهرش »ميلاد« اعتراف كرد. 
مأموران بلافاصله شوهر او را كه متهم سابقه‌داري است، بازداشت 
كردند. دو متهــم در بازجويي‌ها به جرم خــود اعتراف كردند و 
گفتند: »پس از سرقت، تمامي طلاها را در باغچه خانه‌مان دفن 

كرديم تا كسي متوجه نشود. فكر مي‌كرديم رد گم مي‌كنيم.«
با اعتراف متهمان، كارآگاهان پايگاه يكــم به محل دفن طلاها 
رفتند و تمام طلاهاي سرقت‌شده را از زير خاك بيرون آوردند و 

به مالباخته تحويل دادند. 
تحقيقات از متهمان از سوي كارآگاهان پليس آگاهي ادامه دارد. 
پرونده براي صدور كيفرخواست به دادسرا ارسال شده و متهمان 

در انتظار محاكمه هستند. 

تشكيل قرارگاه ويژه مقابله با  احتكار 
و گراني، ضرورتي راهبردي

يكي از بزرگ‌ترين تهديدهايي 
كه ثبات معيشتي را هدف قرار 
مي‌دهــد، پديده احتــكار كالا 
است. احتكار، فراتر از يك رفتار 
تجاري نامناســب، يك بحران 
ســاختاري اســت كه با ايجاد 
شــكاف بين عرضــه و تقاضا، 
قيمت‌ها را به شكلي غيرمنطقي 
جهش مي‌دهد. مشــكل اصلي 
در مواجهه با احتكار، اين نيست 
كه قوانين وجود ندارند، بلكه اين اســت كــه قدرت اجرايي 
واطلاعات و دسترسي به سيستم‌هاي لازم به صورت پراكنده و 
غيرمنسجم در ميان نهادهاي مختلف )وزارت صمت، بازرسي، 
پليس و سازمان‌هاي مصرف‌كننده(  ‌پخش شده‌است. در اين 
ميان، محتكران از فضا و خلأ‌ها و برخي نا‌هماهنگي‌هاي ممكن 
ميان اين نهادها و از كنــدي فرآيندهاي اداري، پنهان كردن 
كالاها استفاده مي‌كنند. براي شكست دادن اين دشمن پنهان، 
گذار از نظارت پراكنده به مديريت متمركز از طريق تشكيل 
يك قرارگاه ويژه مقابله با احتكار تنها راهكار كارآمد اســت. 
تلاش‌هاي زيادي براي كنترل بازار انجام شده، اما اين تلاش‌ها 

اغلب با چالش‌هاي زير روبه‌رو بوده‌اند:
جزيره‌اي بودن اطلاعات: اطلاعــات مربوط به موجودي 
انبارهــا، نرخ‌هــاي ورود كالا بــه گمــرك و قيمت‌هــاي 
خرده‌فروشــي در ســازمان‌هاي مختلف ذخيره شده‌است. 
عدم اتصال اين داده‌ها باعث مي‌شــود محتكران بتوانند با 
جابه‌جايي‌هاي كوچك، ردپاي خود را از سيستم‌هاي نظارتي 

سنتي پاك كنند. 
1. كندي در واكنش 

وقتي يك نهــاد نظارتي گزارش دريافــت مي‌كند، احتمالاً 
كالا مدت‌هاست كه از بازار خارج شــده و به انبارها منتقل 
شده‌است. فرآيند‌هاي سلسله‌مراتبي و اداري، فرصت اقدام 

فوري را از مسئولان مي‌گيرد. 
عدم تمركــز در برخورد: وقتي مســئوليت نظارت بين 
چندين نهاد تقســيم شده‌باشــد، از نظر حقوقي و اجرايي، 
مسئوليت‌پذيري ضعيف مي‌شــود. احتكارچيان از اين خلأ 

قانوني و اجرايي براي فرار از پاسخگويي استفاده مي‌كنند
 ۲. ماهيت قرارگاه

فراتر از يك كميته ساده تشكيل يك قرارگاه ويژه، به معناي 
ايجاد يك ساختار فرابخشي است. اين قرارگاه نبايد صرفاً يك 
جلسه براي هماهنگي باشد، بلكه بايد يك واحد عملياتي با 
اختيارات ويژه باشــد. ويژگي‌هاي كليدي اين قرارگاه بايد 

شامل موارد زير باشد: 
الف- يكپارچگي اطلاعاتي: اولين وظيفه قرارگاه، ايجاد يك 
مركز داده‌هاي واحد است. اين مركز بايد با اتصال مستقيم به 
سيستم‌هاي گمركي، بانكي، مالياتي و پلتفرم‌هاي توزيع كالا، 
بتواند جريان حركت كالا را از لحظه ورود به كشور تا رسيدن 
به دست مصرف‌كننده رديابي كند. هرگونه توقف غيرعادي در 
زنجيره تأمين يا عدم تطابق موجودي انبار با اسناد واردات، بايد 

به صورت خودكار توسط سيستم هشدار اعلام شود
ب- قدرت اجرايي و واكنش ســريع: قــرارگاه بايد 
تيم‌هاي عملياتي ويژه‌اي داشته باشد كه برخلاف بازرسان 
عادي، داراي مجوزهاي لازم براي ورود فــوري به انبارها و 
بازرسي‌هاي بدون هماهنگي قبلي باشــند. اين تيم‌ها بايد 
بتوانند در كمتريــن زمان ممكن، پس از دريافت هشــدار 
سيستم، به محل مورد نظر اعزام شوند تا از تخليه يا جابه‌جايي 

كالا جلوگيري كنند. 
ج- تمركز در تصميم‌گيري و برخورد حقوقي: قرارگاه 
بايد داراي يك واحد حقوقي- قضايي اختصاصي باشــد تا از 
درگير شدن در فرآيندهاي طولاني دادگاه‌هاي عادي براي 
موارد احتكار، سرعت عمل بخشيده شود. برخورد با احتكار 
در قالب اين قرارگاه، بايد با رويكردي قاطع و با اســتفاده از 
ابزارهاي ســختگيرانه )مانند توقيف فوري اموال و مصادره 

كالا( همراه باشد. 
 ۳. اثرات چندجانبه تشكيل قرارگاه بر اقتصاد و جامعه

تشكيل اين قرارگاه، تنها يك اقدام پليسي نيست، بلكه يك 
حركت اقتصادي است كه پيامدهاي مثبت زنجيره‌اي دارد: 

تثبيت قيمت‌ها و بازگشت اعتماد به بازار و جامعه
 وقتي فعــالان اقتصــادي بدانند كه يك سيســتم نظارتي 
هوشمند و ســريع در حال رصد بازار اســت، هزينهِ احتكار 
را بســيار بالا مي‌برند. اين امر باعث مي‌شود كالاها با سرعت 
بيشتري به سمت بازار حركت كنند و قيمت‌ها به سطح واقعي 

خود بازگردند. 
در شــرايط موجود پليس امنيت اقتصادي فراجا از ابتداي 
شــروع جنگ تحميلي ســوم با تشــكيل قرارگاه مقابله با 
احتكار و امتناع از عرضه كالا و با بهره‌گيري از ظرفيت ساير 
سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط از جمله وزارت صمت، تعزيرات، 
جهاد كشاورزي با همه توان به ميدان آماده است تا نگذاريم 

محتكران امنيت اقتصادي مردم را به چالش بكشانند. 

   یادداشت

سخنگوي فراجا از زائران اربعين 
خواســت از همين روزها براي 
دريافت يا بررسي اعتبار گذرنامه 
خود اقدام كنند و هشــدار داد 
گذرنامه‌هايي كه كمتر از شش ماه 
اعتبار دارند، براي ســفر اربعين 
قابــل اســتفاده نخواهند بود. 
سردار سعيد منتظرالمهدي با تأكيد 
بر ضرورت آمادگــي زائران پيش از 

آغاز موج ســفرهاي اربعين گفت: افرادي كه قصد 
تشــرف به زيارت اربعيــن حســيني را دارند، بهتر 
اســت تهيه گذرنامه را به روزهــاي پاياني موكول 
نكنند.  وي افزود: اگر اعتبــار گذرنامه زائران كمتر 
از شــش ماه باشــد، دريافت گذرنامه جديد الزامي 
است و اين افراد بايد هر چه ســريع‌تر براي تعويض 

آن اقدام كنند. ســخنگوي فراجا با 
اشاره به روش‌هاي دريافت گذرنامه 
اظهار كرد: متقاضيــان مي‌توانند 
هم به‌صــورت حضــوري از طريق 
دفاتر پليــس +۱۰ و هم به ‌صورت 
غيرحضوري از طريق اپليكيشــن 
»پليس من« درخواســت خود را 
ثبت كنند. به گفته معاون فرهنگي 
و اجتماعي فراجا، افرادي كه سال 
گذشــته گذرنامه عادي يا زيارتي دريافت كرده‌اند 
و همچنان بيش از شــش ماه اعتبار دارد، نيازي به 
تمديد نخواهند داشــت. وي همچنيــن تأكيد كرد 
ادارات گذرنامه در سراسر كشور آماده خدمت‌رساني 
هستند و گذرنامه‌هاي زيارتي نيز با هزينه كمتر و در 

كوتاه‌ترين زمان صادر مي‌شود. 

تعقيب و گريز شــبانه يــك خودروي 
شوتي در اتوبان تهران ـ كرج، با ريختن 
ميخ‌هاي سه‌پر در مســير به صحنه‌اي 
پرتنش تبديل شــد؛ اتفاقي كه به پنچر 
شدن دســت‌كم ۱۵ تا ۲۰ خودرو و ايجاد 
ترافيك سنگين در اين محور منجر شد. 
شامگاه يك‌شــنبه ســاعاتي پس از انتشار 
فيلم‌هايي در فضاي مجازي درباره پنچر شدن 
گســترده خودروها در اتوبان تهران ـ كرج، 
رئيس پليس راه راهور فراجــا جزئيات اين 
ماجرا را تشريح كرد. سردار احمد كرمي‌اسد 
گفت: شامگاه ۲۷ ارديبهشــت‌ماه مأموران 
پليس در محــدوده تهران و كــرج در حال 
تعقيب يك دستگاه خودروي شوتي بودند كه 
راننده متخلف براي فرار از دست پليس اقدام 

به ريختن ميخ‌هاي ســه‌پر در سطح اتوبان 
كرد. به گفتــه وي، اين اقدام خطرناك باعث 
شد بين ۱۵ تا ۲۰ خودرو دچار پنچري شوند 
و ترافيك سنگيني در مســير شكل بگيرد. 
رئيس پليس‌راه راهور فراجا با اشاره به پايان 
اين تعقيب و گريز افزود: مأموران انتظامي در 
نهايت موفق شدند خودروي متواري را توقيف 
و راننده آن را شناســايي كننــد. همچنين 
براي متهم پرونده قضايي تشــكيل شــده 
است. سردار كرمي‌اسد همچنين به شايعات 
منتشر شده در فضاي مجازي واكنش نشان 
داد و گفــت: برخلاف برخــي ادعاها، تعداد 
خودروهاي آسيب‌ديده ۴۰۰ دستگاه نبوده 
و بررسي‌ها نشــان مي‌دهد حدود ۱۵ تا ۲۰ 

خودرو دچار خسارت شده‌اند. 

 گذرنامه‌هاي كمتر از ۶ ماه اعتبار
تعويض شود

پايان فرار شوتي 
پس از پنچري 20 خودرو با ميخ‌ سه‌پر!
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سردار حسين رحیمی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی

آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

  برابر رای شماره ۷۹ مورخ  ۱۴۰۵/۱/۲۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات 
مالکانه بلا معارض متقاضی ، مالکیت خانم نفیس�ه مهر علیان به شناس�نامه شماره ۱۶۰۷ کدملی 
۱۲۸۸۸۹۱۲۴۵  صادره اصفهان فرزند اسداله در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۳۹/۷۷ متر 
مربع ) که با توجه به نامه شهرداری ، کاربری عرصه ، طبق طرح بازنگری  مسکونی و بهره برداری به 
صورت یکباب مغازه می باشد ( پلاک شماره ۳۱۰۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای  مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود ، در صورتی که  اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره  تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای  مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۵/۰۲/۲۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

شناسه آگهی : ۲۱۸۲۶۲۵

  حسین عینی  -  رئیس ثبت اسناد و املاک  جنوب اصفهان

آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۵۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۹۱۲ تاریخ  ۱۴۰۵/۰۲/۰۸هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی شهرستان آق قلا 
پرون�ده کلاس�ه ۱۴۰۴۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۱۱۵۴ تصرفات مالکان�ه و بلامعارض متقاضی آق�ای آتابای 
شیرمحمدلی فرزند خوجه محمد به شماره شناسنامه ۱۴۹۰ و کد ملی ۴۹۷۹۴۶۹۲۱۳ صادره آق قلا در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۵۰۸۳.۹۳متر مربع ، مفروز و مجزی شده جزئی 
از پلاک ثبتی شماره ۲_ اصلی واقع در آق قلا_اراضی قریه دوگونچی_  بخش ۶- حوزه ثبتی ملک 
شهرس�تان آق قلا تایید گردیده اس�ت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۵/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

مهناز جهانفر 

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا

مفقودی

سند برگ سبز و کارت سوخت خودرو پژو ۲۰۶SD،مدل ۹۵،پلاک ۶۶۱ ق ۵۳ ایران 

 NAAP۴۱FE۵GJ۷۶۲۸۹۴ ۱۶۳،شماره شاسیB۰۲۵۱۴۱۵ ۵۶ ،شماره موتور

بنام حجت امدادی بلگوری مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی

برگ سبز و کارت شناسایی خودرو س�مند X۷،مدل ۸۱،پلاک ۸۸۳ ی ۷۳ ایران 

۷۷،شماره موتور ۳۲۹۰۸۱۰۳۱۶۸،شماره شاسی ۰۰۸۱۲۰۳۳۰۵ بنام حسین حاج 

سعید مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

سقوط كارگر ۵۰ ساله به گودال ساختماني
بي‌احتياطي هنگام كار در يك پروژه ســاختماني در خيابان 
استاد حسن‌بنا، موجب شد كارگر ميانسالي داخل گودال دو 

متري سقوط کند  و به شدت مصدوم شود. 
ســاعت ۱۰:۴۰ صبح روز گذشــته و همزمان با تماس شهروندان با 
سامانه ۱۲۵ مبني بر سقوط يك كارگر به داخل چاه، نيروهاي عملياتي 

ايستگاه ۷۵ آتش‌نشاني راهي محل حادثه شدند. 
امير پوهاتفي، فرمانده آتش‌نشانان اعزامي، درباره جزئيات اين حادثه 
گفت: كارگر ۵۰ ســاله هنگام كار در يك ساختمان شش طبقه، بر اثر 
بي‌احتياطي به داخل گودالي به عمق حدود دو متر سقوط كرده‌بود. وي 
افزود: آتش‌نشانان با استفاده از تجهيزات ايمني و امدادي، اين كارگر 
را كه از چند ناحيه بدن دچار آسيب شديد شــده‌بود، از داخل گودال 

خارج كردند. 
اين مرد مصــدوم پس از انجــام اقدامات اوليه، بــراي ادامه درمان به 
نيروهاي اورژانس تحويل داده شد و عمليات امداد و نجات پايان يافت. 

شقايق ادعا مي‌كند وقتي زن ميانسال 
در باشگاه ورزشــي درباره نگهداري 
طلاهاي دختر و عروسش با او حرف زده، 
وسوسه شده‌است. او سپس با همدستي 
شوهر ســابقه‌دارش، نقشه سرقت را 

طراحي و اجرا كرده‌است. 

شقايق سابقه داري‌؟ 
نه. هيچ سابقه‌اي ندارم. 

اما شوهرت ســابقه‌دار است، 
درسته‌؟ 

بله، او دو بار  به اتهام كلاهبرداري به زندان 
رفت و به تازگي از زندان آزاد شد. 

چه شــد با اينكه مي‌دانســتي 

عاقبت خلاف زندان اســت، با 
شوهرت همدست شدي‌؟ 

وسوسه شدم. مي‌خواستم با فروش طلاهاي 
سرقتي، زندگي‌ام را سر و سامان بدهم. 

با مالباخته چطور آشنا شدي‌؟ 
هر دوي ما براي ورزش باشــگاه مي‌رفتيم و 
چهار ســال قبل با او دوست شدم و دوستي 
ما ادامه داشــت. معمولاً هفته‌اي چند روز 

يكديگر را مي‌ديديم. 
چطوري متوجه شدي، دوستت 
در خانه‌اش طلا نگهداري مي‌كند‌؟ 
ما با هم دوســت بوديــم و با هــم درد دل 
مي‌كرديــم. در جريان جنــگ، يك روز كه 
به باشگاه آمد، گفت خانه روبه‌رويي دختر و 

عروسش را با موشك زده‌اند و خانه آنها هم 
آسيب‌ديده و قرار است امروز زودتر به خانه 
برگردد، چون دختر و عروسش مي‌خواهند 
طلاهاي‌شــان را براي نگهداري به خانه من 

بياورند. 
چه شــد كه تصميم به سرقت 

گرفتي‌؟ 
وقتي موضوع نگهداري طلاهاي دوســتم را 
به شــوهرم گفتم او مرا وسوسه كرد و گفت 
با نقشه‌اي كه دارد به راحتي مي‌تواند سرقت 
كند و هيچ رد پايي هــم از خودش به جاي 
نگذارد. چون حرفه‌اي بود، به او اعتماد كردم. 
از كجا فهميدي داخل گاوصندوق 

نگهداري مي‌كند‌؟ 

وقتي وسوسه 
شدم هر روز 

ســر صحبت را 
با او بــاز مي‌كردم 

تا اينكه فهميدم طلاها 
را در گاوصندوقي كــه رمز ندارد، نگهداري 

مي‌كند. 
بعد چه شد‌؟ 

نقشه را شوهرم طراحي كرد و روز حادثه هم 
من در فرصتي مناســب كليد خانه دوستم 
را در باشــگاه از داخل كيفش برداشتم و به 
شوهرم دادم و او هم بعد از 15 دقيقه به من 
برگرداند و من هم كليد را سرجاي قبلي‌اش 

گذاشتم.

  گفت و گو با متهم

آخرين فرصت 
مرد محكوم به قصاص 

  آرمين بينا 
11 ســال انتظار، دو بار پاي چوبــه دار، اما هنوز تكليفش مشــخص 
نشده‌اســت؛ قاتلي كه براي ســرقت طلا دســت بــه جنايت زد، 
روز چهارشــنبه در جلســه صلح و ســازش پــاي ميــز اولياي‌دم 
مي‌نشــيند. قصاص يا بخشــش؟ اين‌بار تكليف او روشــن مي‌شود. 
11 ســال قبل ســاكنان ســاختماني در يكي از خيابان‌هاي مركزي تهران 
متوجه صداي فريادهاي كمك‌خواهي يكي از همسايه‌ها شدند و سراسيمه از 

خانه‌هايشان بيرون آمدند. 
صداي فريادهاي دلخراش از خانه زن همسايه كه همراه پسر خردسالش زندگي 
مي‌كرد، شنيده مي‌شد كه ديدند مرد جواني در حالي كه لباس‌هايش خوني 
است، وحشت‌زده از ساختمان خارج شد و فرار كرد. همسايه‌ها وقتي وارد خانه 
زن جوان شدند با صحنه دلخراشي مواجه شدند. زن جوان خونين روي زمين 
افتاده بود و در پرتگاه مرگ قرار داشت و پسر خردسالش هم بر بالينش گريه 
مي‌كرد. ساكنان ساختمان با ديدن اين صحنه مرد جوان را تعقيب كردند و در 
نهايت پس از طي مسافتي او را دستگير كردند كه متوجه شدند مقدار زيادي 
طلا همراه خود دارد. ســپس حادثه به پليس و اورژانس خبر داده شد.  تيم 
اورژانس به سرعت در محل حاضر شد، اما پس از معاينه زن جوان اعلام كرد او 
بر اثر اصابت ‌چاقو به قسمت‌هاي حساس بدن، جان خود را از دست داده‌است. 

 ورود بازپرس ويژه قتل
خبر قتل زن جوان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران و تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي را به محل حادثه كشاند.  بررسي‌هاي اوليه 
نشان مي‌داد قاتل كه »كاميار« نام دارد، از مدتي قبل به خانه مقتول رفت و آمد 
داشته است. او لحظاتي قبل به قصد سرقت طلاهاي زن جوان دست به جنايت 

زده، اما در داخل كوچه به دست همسايه‌ها گرفتار شده‌است. 
 اعتراف قاتل؛ وسوسه طلا

متهم پس از انتقال به اداره پليس، با اظهار پشيماني به قتل زن جوان با انگيزه 
سرقت طلاهايش اعتراف كرد. او در توضيح ماجرا به كارآگاهان گفت: »من و 
مقتول در دو شركت جداگانه مشغول به كار بوديم. مدتي قبل در اربيل عراق، 
در يك نمايشگاه با هم آشنا شديم. شــركت‌هاي ما در آن نمايشگاه شركت 
كرده‌بودند. آشنايي ما همانجا رقم خورد. پس از بازگشت به ايران، ارتباطمان 
ادامه داشت. او زن تنهايي بود و همراه پســر خردسالش زندگي مي‌كرد. من 

تصميم گرفتم به خانه او رفت و آمد كنم.«
وي ادامه داد: »او به من اعتماد كرده‌بود تا اينكه فهميدم مقدار زيادي طلا دارد. 
بعد از آن بود كه وسوسه سرقت طلاهايش به جانم افتاد. روز حادثه به بهانه‌اي 
به خانه‌اش رفتم. از من پذيرايي كرد. تصميم گرفتم به زور طلاهايش را سرقت 
كنم، اما او مقاومت كرد و با من درگير شد. عصباني شدم و با چاقو ضرباتي به 

او زدم تا بتوانم فرار كنم. من قصد قتل نداشتم و فقط انگيزه‌ام سرقت بود.«
  محكوميت به قصاص

متهم پس از اعتراف، در دادگاه به جرم قتل عمد محكوم و به قصاص محكوم 
شــد. پرونده وي براي سير مراحل اجراي حكم به شــعبه دوم اجراي احكام 
دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد.  پس از آن، متهم دو بار پاي چوبه دار 
رفت، اما هر دو بار به دلايلي حكم قصاص اجرا نشد. حالا ۱۱ سال از آن حادثه 

مي‌گذرد و كاميار همچنان در بلاتكليفي به سر مي‌برد. 
 درخواست تعيين‌تكليف و جلسه صلح و سازش

چند روز قبل، كاميار با نوشتن نامه‌اي به مقام قضايي درخواست كرد تا وضعيت 
او يك بار براي هميشه تعيين تكليف شود. 

قاضي شــعبه دوم اجراي احكام، پس از بررسي درخواست متهم، دستور داد 
جلسه صلح و سازش با حضور متهم و اولياي‌دم )پسر، برادر و خواهر مقتول( 
روز چهارشنبه در دادسرا برگزار شود. قرار است در اين جلسه، درباره وضعيت 

پرونده متهم تصميم‌گيري شود.  
حالا همه چيز به تصميم اولياي‌دم بســتگي دارد. اگر آنها از قصاص بگذرند، 
كاميار نجات مي‌يابد و اگر بر اجراي حكم اصرار كنند، طناب دار دوباره به گردن 
او آويخته خواهد شد. ۱۱ ســال انتظار براي متهم و ۱۱ سال سوگواري براي 
خانواده مقتول. حالا اين پرونده قديمي به نقطه پاياني خود نزديك مي‌شود. آيا 
بخشش در كار است يا قصاص؟ روز چهارشنبه، اين راز بزرگ فاش خواهد شد. 


